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زندگی 
وزه‌ای زير گنبدهای فير

حجت‌الاســام ياســين حســين‌آبادي، معاون 
فرهنگي مســجد جمكران، در گفت‌وگو با »جوان« 
مي‌گويد: در آستان مقدس مسجد جمكران، يكي 
از ضرورت‌هاي جدي در حوزه فرهنگي اين اســت 
كه شيوه ارتباط با نســل جوان، متناسب با زبان، 
ذائقه، ســرعت دريافت و افق ذهني او به‌روز شود. 
مشــروح گفت‌وگو با وي را در ادامــه مي‌خوانيد. 

با توجه به اينكه تابســتان فرصت فراغت 
بيشتري براي جوانان ايجاد مي‌كند، مسجد 
مقدس جمكــران براي جــذب و حضور 
پررنگ‌تر جوانان در اين ايام چه برنامه‌هاي 

ويژه‌اي دارد؟
ما در آستان مقدس مســجد جمكران، فصل تابستان 
را صرفاً يك بازه زمانــي براي پر كــردن اوقات فراغت 
نمي‌دانيم، بلكه آن را يك فرصت تربيتي و معرفتي بسيار 
ارزشمند تلقي مي‌كنيم؛ فرصتي كه مي‌تواند به تعميق 
ارتباط جوانان با معارف ديني، هويت ايماني و به‌ويژه با 
وجود نازنين حضرت ولي‌عصر )عجــل‌الله تعالي فرجه 
الشريف( منجر شود. بر همين اساس، تلاش ما اين است 
كه برنامه‌هاي تابستاني آستان، تركيبي از معرفت، ايجاد 
انس، جذابيت، مشاركت و نشــاط معنوي باشد. در اين 
چارچوب، برنامه‌هايي مانند نشست‌هاي معرفتي مهدوي، 
حلقه‌هاي گفت‌وگوي صميمي، كارگاه‌هاي مهارت‌هاي 
فردي و اجتماعــي، برنامه‌هاي فرهنگي و رســانه‌اي، 
فعاليت‌هاي گروهي و جمع‌هاي خدمت‌رسان، در كنار 
محافل دعا و زيارت، مورد توجــه قرار مي‌گيرد. رويكرد 
ما اين است كه جوان وقتي وارد فضاي مسجد مي‌شود، 
احساس نكند با يك برنامه صرفاً رسمي و مناسبتي مواجه 
است، بلكه دريابد كه مسجد مي‌تواند پاسخ‌گوي بخشي از 

نيازهاي فكري، روحي و اجتماعي او باشد. 
در طراحي برنامه‌هاي فرهنگي مســجد، 
جوان امروز با چه ويژگي‌ها و نيازهايي ديده 
مي‌شود؟ آيا برنامه‌ها بر اساس شناخت واقعي 
از دغدغه‌ها و ســبك زندگي نسل جديد 

طراحي مي‌شوند؟
يكي از اصول مهم در برنامه‌ريزي فرهنگي اين است كه 
جوان امروز را آنگونه كه هســت بشناسيم، نه آنگونه كه 
صرفاً در ذهن ما ترسيم شده اســت. جوان امروز نسلي 
باهوش، پرسشگر، حساس، جست‌وجوگر و در عين حال 
در معرض حجم زيادي از پيام‌ها، شبهات، جذابيت‌هاي 
رسانه‌اي و الگوهاي متنوع هويتي اســت. بنابراين اگر 
بخواهيم بــا او ارتباط مؤثر برقرار كنيــم، بايد نيازهاي 
واقعــي او را درك كنيم. از نگاه ما جــوان امروز بيش از 
هر چيز نيازمند هويت روشــن، اميد پايدار به آينده‌اي 
روشن، احساس تعلق، فرصت نقش‌آفريني و فضايي براي 

گفت‌وگوي صادقانه است. 
مسجد جمكران به‌عنوان يكي از مهم‌ترين 
مراكز مذهبي كشور، چه تجربه‌اي از ارتباط 
با جوانان دارد و مهم‌ترين عواملي كه باعث 
مي‌شود يك جوان به اين فضا جذب يا از آن 

فاصله بگيرد، چيست؟
نسل جوان، علي‌رغم همه پيچيدگي‌ها و دگرگوني‌هاي 

محيطي، همچنان ظرفيت بسيار بالايي براي ارتباط با 
معنويت، حقيقت و محبت اهل‌بيت )ع( خاصه مهدويت 
دارد؛ به شرط آنكه اين ارتباط، صادقانه، عميق و متناسب 
با نيازهاي واقعي او برقرار شود. جوان اگر احساس كند 
در يك فضا مورد احترام است، شــنيده مي‌شود، براي 
فكر و حضورش ارزش قائل هســتند و مي‌تواند در يك 
مسير روشــن و اميدبخش حركت كند، با رغبت به آن 
فضا نزديك مي‌شــود. در مقابل، آنچــه معمولاً موجب 
فاصله‌گيري جوانان مي‌شــود، نه اصل دين و معنويت، 
بلكه نوع مواجهه‌هاي كليشــه‌اي، يك‌سويه، شعاري و 
گاه بي‌اعتنا به واقعيت‌هاي زيســت جوانانه اســت. اگر 
برنامه‌ها فقط جنبه تكرار داشته باشند و نتوانند با مسائل 
ملموس جوان در حوزه هويت، آينده، روابط، اميد، نشاط 
و مســئوليت پيوند برقرار كنند، طبعاً جذابيت لازم را 

نخواهند داشت. 
آيا رويكرد مســجد در قبال جوانان صرفاً 
دعوت به حضور در برنامه‌هاي مذهبي است، 
يا تلاش شده مسجد به يك پايگاه اجتماعي، 
فرهنگي، آموزشــي و حتي تفريحي براي 

جوانان تبديل شود؟
ما معتقديم كه مسجد در تراز اســامي و مهدوي، بايد 
كاركردي فراتر از يك مكان برگزاري مراسم داشته باشد. 
مســجد مي‌تواند و بايد به پايگاهي براي تربيت انسان، 
تقويت هويت، رشد عقلاني، مسئوليت‌پذيري اجتماعي، 
هم‌افزايي فرهنگي و شكل‌گيري روابط سالم انساني تبديل 
شود. بر همين اساس، در آستان مقدس مسجد جمكران 
تلاش مي‌شود بســترهايي فراهم آيد كه جوان در كنار 
بهره‌مندي از فضاي عبادي و معنوي، امكان يادگيري، 
مشاركت اجتماعي، فعاليت فرهنگي، گفت‌وگوي فكري، 
رشد مهارتي و تجربه جمعي ســالم را نيز داشته باشد. 
مقصود ما از اين نگاه، آن است كه مسجد در ذهن و زندگي 
جوان، از يك مكان صرفاً آييني به يك زيســت‌بوم رشد 
تبديل شود؛ زيست‌بومي كه در آن، پيوند با امام زمان )عج( 
فقط در سطح يك احساس مقطعي باقي نماند، بلكه به يك 

مسير تربيتي و اجتماعي ماندگار تبديل شود. 
چه برنامه‌هايي براي تبديل مسجد به يك 
»پاتوق فرهنگي و اجتماعي ســالم« براي 
جوانان، به‌ويژه در فصل تابســتان، در نظر 

گرفته شده است؟
اگر قرار است مسجد براي جوانان به يك پاتوق فرهنگي 
و اجتماعي سالم تبديل شود، بايد حضور در آن براي آنان 
معنا، جذابيت، آرامش و امكان نقش‌آفريني ايجاد كند. 
پاتوق سالم، صرفاً جايي براي تجمع نيست، بلكه فضايي 
اســت كه در آن فكر، دل، هويت و روابط انساني جوان 
نيز تغذيه و هدايت شود. از اين منظر، برنامه‌هايي مانند 
حلقه‌هاي گفت‌وگو پيرامون مســائل فكري و هويتي، 
جلسات پاسخ به پرسش‌ها و شــبهات، محافل انس با 
قرآن و دعا، كارگاه‌هاي مهارتــي، فعاليت‌هاي گروهي، 
برنامه‌هاي هنري و رسانه‌اي، نشست‌هاي كتاب‌خواني، 
جمع‌هاي خدمت‌رسان و فعاليت‌هاي داوطلبانه، همگي 
مي‌توانند در شــكل‌گيري چنين فضايي نقش داشته 
باشــند. ويژگي مهم اين برنامه‌ها آن است كه جوان در 
آنها صرفاً مصرف‌كننده محتوا نباشد، بلكه احساس كند 
در يك جمع سالم، محترم، باهويت و رو به رشد حضور 
دارد. در واقع، هدف ما اين است كه آستان مقدس مسجد 
جمكران براي جوان، هم پناهگاه معنوي باشد، هم مدرسه 
معرفتي و هم محيطي امن براي شكل‌گيري رفاقت‌هاي 

سالم و مسئولانه. 
يكي از نقدهاي مطرح اين است كه بخشي 
از برنامه‌هاي فرهنگي مساجد همچنان با 
زبان و ذائقه نسل جديد فاصله دارد. مسجد 
جمكران براي به‌روز كردن شيوه ارتباط با 

جوانان چه اقداماتي انجام داده است؟
در آستان مقدس مسجد جمكران، يكي از ضرورت‌هاي 
جدي در حوزه فرهنگي اين است كه شيوه ارتباط با نسل 
جوان، متناسب با زبان، ذائقه، سرعت دريافت و افق ذهني 
او به‌روز شود. بديهي است كه صرف برخورداري از محتواي 
غني، بدون توجه به شيوه عرضه، براي ارتباط‌گيري پايدار 
كافي نيست. نســل جديد در معرض سبك‌هاي متنوع 
ارتباطي و رســانه‌اي اســت و اگر پيام ديني بخواهد در 

ذهن و دل او اثرگذار باشد، بايد هم از حيث محتوا عميق 
باشد و هم از حيث بيان، فهم‌پذير، صميمي و متناسب 
با واقعيت‌هاي زمانه. به همين جهت تلاش مي‌كنيم از 
قالب‌هاي متنوع‌تر، گفت‌وگوهــاي تعاملي، روايت‌هاي 
واقعي، محتواي كوتاه و اثرگذار، ابزارهاي رســانه‌اي نو 
و نيز شيوه‌هايي اســتفاده كنيم كه جوان بتواند با آنها 
ارتباط طبيعي‌تري برقرار كند. در عين حال، نكته مهم 
اين است كه به‌روز شدن به معناي عدول از اصالت‌هاي 
معرفتي نيست، بلكه به معناي يافتن زباني كارآمدتر براي 
انتقال همان حقيقت ناب اســت. هدف ما اين است كه 
معارف مهدوي و فرهنگ انتظار، نه در قالبي دور از ذهن و 
انتزاعي، بلكه به‌عنوان حقيقتي زنده، اميدبخش و راه‌گشا 

در زندگي امروز جوان عرضه شود. 
جوانان امــروز فقط مخاطــب برنامه‌هاي 
فرهنگــي نيســتند؛ چقــدر از آنها در 
ايده‌پردازي، طراحــي و اجراي برنامه‌هاي 

مسجد نقش داده مي‌شوند؟
هر اندازه نقش جــوان از مخاطب منفعل به همراه فعال 
و عنصر اثرگذار ارتقا پيدا كند، ميزان موفقيت برنامه‌ها 
نيز بيشتر خواهد شد. جوان امروز ميل دارد در ساختن 
فضا و برنامه‌اي كه به او مربوط است، سهم واقعي داشته 
باشد. اگر تنها دريافت‌كننده پيام باشد، ارتباط او محدود 
و موقتي مي‌شــود، اما اگر در ايده‌پــردازي، طراحي و 
اجرا مشاركت كند، احســاس تعلق، مسئوليت و هويت 
جمعي در او تقويت مي‌شود. از اين رو، تلاش مي‌شود در 
بخش‌هايي از فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي آستان، از 
ظرفيت فكري، اجرايي و خلاقيت جوانان استفاده شود. 
اين مشاركت، صرفاً يك تدبير اجرايي نيست، بلكه خود 
يك فرايند تربيتي است. وقتي جوان در مسير خدمت به 
مسجد، خدمت به مردم و ترويج فرهنگ مهدويت و انتظار 
وارد ميدان مي‌شــود، عملًا در حال تجربه نوعي تربيت 

اجتماعي و ايماني است. 
مسجد چه نقشــي مي‌تواند در حل مسائل 
اجتماعي جوانان، از هويت و اميد گرفته تا 
اوقات فراغت، آسيب‌هاي اجتماعي و تقويت 

مشاركت اجتماعي، ايفا كند؟

مسجد اگر به‌درستي شناخته و فعال شود، مي‌تواند يكي 
از مؤثرتريــن نهادهاي اجتماعي در مواجهه با مســائل 
جوانان باشد. بسياري از مسائل نسل جوان، هرچند در 
ظاهر اجتماعي يا رواني به نظر مي‌رسد، اما در عمق خود 
با بحران معنا، ضعف هويت، تنهايي، بي‌افقي، گسست 
ارتباطي و كمرنگ شــدن پيوندهاي ســالم انساني در 
ارتباط است. مسجد مي‌تواند در برابر اين وضعيت، يك 
كانون بازسازي‌كننده باشد. مسجد با فراهم آوردن فضاي 
تعلق، اميد، گفت‌وگو، راهنمايي، همدلي و ارتباط سالم، 
مي‌تواند بخشي از خلأهاي مهم زندگي جوان را جبران 
كند. همچنين از طريق برنامه‌هــاي هدفمند، مي‌توان 
اوقات فراغت جوانان را از حالت رها و بي‌جهت خارج كرد 
و به فرصتي براي رشد، يادگيري، خدمت و خودسازي 

تبديل نمود. 
اگر بخواهيم از مسجد فقط به‌عنوان محل 
برگزاري مراسم عبادي عبور كنيم و آن را 
به يك نهاد مؤثر اجتماعي و فرهنگي تبديل 
كنيم، از نگاه شما اقدامات فوري و ضروري 

چيست؟
براي آنكه مسجد بتواند نقش حقيقي خود را در عرصه 
فرهنگي و اجتماعي ايفا كند، سه اقدام فوري و بنيادين 
ضرورت دارد. نخست، شناخت دقيق، ميداني و بي‌واسطه 
از نســل جوان و نيازهاي واقعي اوست. تا زماني كه فهم 
روشني از مســائل، زبان، نگراني‌ها، اميدها و افق فكري 
جوان نداشته باشــيم، برنامه‌ريزي‌ها غالباً كلي و كم‌اثر 
خواهد بود. دوم، توليد و طراحي برنامه‌هايي اســت كه 
در عين جذابيت و نوآوري، از عمق معرفتي و تربيتي نيز 
برخوردار باشد. برنامه موفق، برنامه‌اي نيست كه صرفاً 
جمعيت ايجاد كند، بلكه برنامه‌اي اســت كه بتواند در 
ذهن، دل و سبك زندگي مخاطب اثر بگذارد و او را يك 
قدم به رشد معنوي و اجتماعي نزديك‌تر كند. سومين 
اقدام، اعتماد به جوانان و واگذاري بخشي از مسئوليت‌ها 
به خود آنان است. مسجدي كه جوان در آن نقش واقعي 
دارد، براي او به خانه، مدرسه، ميدان تمرين مسئوليت و 
پايگاه هويت تبديل مي‌شود. اين سه محور، در كنار هم، 
مي‌تواند مســجد را به نهادي زنده، اثرگذار و متناسب با 

اقتضائات امروز بدل سازد. 
اگر يك جوان امروز به شــما بگويد »چرا 
بايد مسجد را براي گذران اوقات فراغت و 
زندگي اجتماعي‌ام انتخاب كنم؟«، پاســخ 

شما چيست؟
مســجد، اگر درست شناخته شــود، فقط محل حضور 
براي يك مناسك عبادي محدود نيست، بلكه مي‌تواند 
جايي براي آرامش، معنا، رشد، رفاقت سالم، يادگيري، 
خودشناسي و آينده‌سازي باشد. بسياري از فضاهاي امروز، 
ممكن است براي ساعتي سرگرمي ايجاد كنند، اما لزوماً به 
انسان جهت، عمق، اميد و هويت نمي‌دهند. مسجد از اين 
جهت تفاوت دارد كه هم دل انسان را به خدا پيوند مي‌زند 
و هم او را در مسير ساختن يك زندگي متعادل، مسئولانه 
و روشــن قرار مي‌دهد. اگر جوان امروز در جست‌وجوي 
آرامش، هويت، اميد، دوستي سالم و مسير درست زندگي 
است، مسجد مي‌تواند يكي از اصيل‌ترين و مطمئن‌ترين 

پاسخ‌ها به اين نيازها باشد. 
مسجد براي بســياري از ما با نماز و عبادت گره 
خورده اســت، اما اين مكان مقدس فقط محل 
برگزاري نماز نيســت و مي‌تواند جايي باشد كه 
نوجوان در آن دوست پيدا كند، حرف بزند، ديده 
شود، مســئوليت بپذيرد و در كنار ديگران رشد 
كند. شــايد يكي از مهم‌ترين دلايل ماندگاري 
نوجوان‌ها در مســجد نيز همين تجربه متفاوت 
از رفاقت و باهم‌بودن باشد، تجربه‌اي كه به گفته 
محمدمهدي كبودوندي يكي از فعالان فرهنگي 
مســجد فاطمه الزهرا)س( در غــرب تهران، 
اصلي‌ترين چيزي كه در مســجد وجود دارد و 
جاي ديگري به اين شكل پيدا نمي‌شود، رفاقت و 
صميميت بين بچه‌هاست، اما ساختن چنين فضايي 
براي نســل جديد، فقط با دعوت‌كردن نوجوان 
به مسجد اتفاق نمي‌افتد. نوع ارتباط مربي با او، 
فرصت اظهار نظر و مشاركت، كيفيت برنامه‌هاي 
فرهنگي و هيئــت و البته همراهــي خانواده، 
همگي در اين مســير نقش دارند. كبودوندي در 
گفت‌وگوي پيش‌رو از تجربه چندســاله خود در 
كار با نونهالان، نوجوانــان و جوانان مي‌گويد. از 
نوجواني كه با فشارهاي مذهبي از مسجد فاصله 
گرفته بود تا شيوه‌اي كه در آن نظر بچه‌ها حتي 
مي‌تواند برنامه‌هاي يك مجموعه را تغيير دهد. 

شما در مجموعه‌تان با تعداد قابل توجهي 
از نونهــالان، نوجوانــان و جوانان كار 
مي‌كنيد. استقبال خانواده‌ها و بچه‌ها از 

اين فعاليت‌ها چطور است؟
استقبال خانواده‌ها بسيار بالاست. مجموعه ما حدود 
100 نونهال، نوجوان و جوان پاي كار دارد. كســاني 
كه در برنامه‌ها شركت مي‌كنند، فعال و در حال رشد 
هستند و در مجموع حدود 100 نفر از مربي‌هاي اين 
مجموعه، فعالانه حضور دارند. البته بعضي از والدين 
متأثر از جامعــه و فضاي اجتماعي، فرزندانشــان را 
رها كرده‌اند و خيلي به فكر تربيت، رشد و پيشرفت 
بچه‌هايشــان نيســتند. همين اتفاق گاهي هم در 
مســجد مي‌افتد. البته اين موارد خيلي زياد نيست، 
اما وجود دارد. بعضي والدين بچــه را رها مي‌كنند و 
مي‌گوينــد همين كه بچه به مســجد مي‌آيد، كافي 
است، در حالي كه اين اشتباه است. درست است كه 
مسجد خانه خداست و جاي امني براي بچه است، اما 
خانواده بايد نظارت كند كه فرزندش وقتي به مسجد 
مي‌آيد، چه كاري انجام مي‌دهد، با چه كساني ارتباط 
دارد و روند رشدش چگونه است. مسجد قرار نيست 
جاي خانواده را بگيرد. خانواده بايد در كنار مسجد و 
مجموعه تربيتي، روند رشــد و پيشرفت فرزندش را 

هم دنبال كند. 

اگر بخواهيد يك ويژگي از مســجد را 
بگوييد كه اين مــكان را براي نوجوان‌ها 
متفاوت و جــذاب مي‌كند، آن ويژگي در 

نگاه شما چيست؟
به نظرم اصلي‌ترين چيزي كه در مسجد وجود دارد 
و جاي ديگري به اين شــكل پيدا نمي‌شود، رفاقت و 
صميميت بين بچه‌هاســت. آن دلدادگي، وابستگي 
و رفاقت عميقي كه بين بچه‌ها در مســجد شــكل 
مي‌گيرد، واقعاً جاي ديگري به اين شكل وجود ندارد. 
بچه‌ها ممكن است به كلاس بوكس، كشتي، مدرسه 
يا حتي پارك بروند، اما چنين رفاقت عميقي را كمتر 
مي‌توان در اين فضاها پيدا كرد. اگر هم باشد، خيلي 
نادر اســت. به نظرم اگر كســي دنبال رفيق خوب 
مي‌گردد، جايي بهتر از مسجد نيست كه بتواند رفاقت 

خوب و عميق را در آن پيدا كند. 
در مســير كار با نوجوان‌هــا، حتماً با 
تجربه‌هاي متفاوتي روبه‌رو شده‌ايد. آيا 
موردي بوده كه يك نوجوان ابتدا از فضاي 
مسجد و دين فاصله داشته باشد، اما بعد 

جذب شود؟
بله، يك موردي داشتيم كه براي من خيلي آموزنده 
بود. يك خانواده مذهبي و بســيار معتقدي بود كه 
فرزندشان به‌شــدت نســبت به دين زده شده بود. 
طوري كه از مسجد و نماز فراري بود، اما اين نوجوان 
مرا مي‌شــناخت و به هم علاقه‌مند بوديــم.، اما به 
مسجد نمي‌آمد و وقتي وارد مسجد مي‌شد انگار در 
عذاب بود. براي حل اين مشــكل ابتدا با اولياي اين 
نوجوان تماس گرفتيم و يك جلســه با آنها داشتيم 
و خواستيم به او نگويند ديگر به مسجد بيايد. اجازه 

بدهند خودش انتخاب كند. كاري نداشــته باشند 
كه به مســجد مي‌آيد يا نمي‌آيد، نماز مي‌خواند يا 
نمي‌خواند. در اصل خواستيم رها باشد و آزادي عمل 
داشته باشد و خودش انتخاب كند. خوشبختانه بعد 
از حدود سه، چهار ماه، اين بچه كاملًا دگرگون شد 
و تغيير كرد. دوباره وارد مســجد شد، جذب مسجد 
شد و حتي توانست به يكي از بچه‌هاي قوي مسجد 
و از مربي‌هاي فعال و قوي مجموعه تبديل شود. اين 
تجربه نشــان داد، حتي با نيت خوب و ديني، فشار 
بيش از اندازه مي‌تواند نتيجه معكوس داشته باشد 
و نوجوان را از همان چيزي كــه مي‌خواهيم به آن 

نزديك شود، دور كند. 
پس در ارتباط با نوجوان، فقط محتوايي كه 
به او مي‌دهيم مهم نيست نوع ارتباطمان 
هم اهميت دارد. چطور اين ارتباط را شكل 

مي‌دهيد؟
سعي مي‌كنيم با نوجوان‌ها طوري صحبت كنيم كه 
احساس كنند داريم با هم صحبت مي‌كنيم، نه اينكه 
ما براي بچه‌ها صحبت مي‌كنيم. اين دو تا خيلي با هم 
فرق دارد. وقتي نوجوان احساس كند در يك گفت‌وگو 
و تعامل قرار دارد، راحت‌تر ارتباط مي‌گيرد، حرفش را 
مي‌زند و احساس مي‌كند نظر و نگاهش ديده و شنيده 
مي‌شود. بنابراين تلاش ما اين است كه فضاي ارتباط 
با بچه‌ها بيشتر يك گفت‌وگوي دوطرفه باشد، نه اينكه 
فقط ما صحبت كنيم و آنها شنونده باشند. جلسات ما 
اينطور نيست كه مربي روي صندلي بنشيند و بچه‌ها 
روبه‌رويش قــرار بگيرند. معمولاً يــك حلقه حدود 
‌20نفره شــكل مي‌گيرد. مربــي موضوعي را مطرح 
مي‌كند و نظر خودش را درباره آن مي‌گويد، بعد بچه‌ها 
يكي‌يكي نظرشان را مطرح مي‌كنند. حتي گاهي پيش 

آمده كه مربي نظر اشتباهي داده و بچه‌ها او را اصلاح 
كرده‌اند و هيچ مقاومتي هم وجود نداشته است. اتفاقاً 
يكي از نكاتي كه براي بچه‌ها مطــرح مي‌كنيم اين 
است كه معصوم، امام معصوم است و اشتباهي ندارد 
و كلامي غير از كلام خدا از زبان او جاري نمي‌شــود، 
اما مربي ممكن است اشتباه كند و حتي ممكن است 
حرف نادرســتي بزند. بنابراين شــما مي‌توانيد نظر 
خودتان را مطرح كنيد و اگر فكر مي‌كنيد حرف مربي 
اشتباه است آن را بيان كنيد البته در چارچوب ادب و 
احترام.  شايد باورش سخت باشد، اما بارها پيش آمده 
كه برنامه‌هاي مجموعه به خاطــر نظر بچه‌ها تغيير 
كرده اســت، مثلًا گاهي يك برنامــه را به‌طور كامل 
تغيير داده‌ايم، چون بچه‌ها دربــاره آن نظر ديگري 
داشته‌اند. اين شيوه باعث مي‌شود نوجوان احساس 
كند نظرش واقعاً شــنيده مي‌شــود و در تصميم‌ها 
نقش دارد نه اينكه فقط شنونده برنامه‌هايي باشد كه 

ديگران براي او طراحي كرده‌اند. 
در كنار اين حلقه‌هاي گفت‌وگو، هيئت چه 

جايگاهي در فعاليت تربيتي شما دارد؟
هيئت را براي بچه‌ها اينطــور توصيف مي‌كنيم كه 
مثل دانشگاه و كلاس درس است. اينطور نيست كه 
شما فقط براي چند قطعه مداحي بياييد، سينه بزنيد 
و بعد هم برويد. معتقديــم مهم‌ترين بخش هيئت، 
سخنراني و منبر آن است، حتي از روضه و سينه‌زني 
هم مهم‌تر. به همين دليل، روي ســخنراني‌هايي كه 
براي نوجوان‌ها برگزار مي‌كنيم، خيلي وسواس داريم 
و برايمان مهم اســت كه چه كســي را دعوت كنيم. 
حتي گاهي وقتي از يك ســخنران دعوت مي‌كنيم، 
به او مي‌گوييم نوجوان‌هاي ما چــه نيازهايي دارند 
و اگر ممكن اســت درباره ايــن موضوعات صحبت 

كند. بعضي وقت‌ها حتي موضوع ســخنراني را هم 
مشخص مي‌كنيم تا درباره مسائل مورد نياز و مورد 
بحث بچه‌ها و نوجوان‌ها صحبت شود. نوجوان‌ها هم 
وقتي هيئت را مثل كلاس درس مي‌دانند، فقط براي 
شنيدن سخنراني نمي‌آيند. وقتي سخنران شروع به 
صحبت مي‌كند، بچه‌ها دفتر مخصوصي براي اين كار 
دارند و شروع مي‌كنند به نوشتن. سخنراني هيئت را 
يادداشت مي‌كنند نه اينكه فقط گوش كنند و بعد از 
هيئت همه چيز را فراموش كنند. بعد از آن جلسه‌اي 
با نوجوان‌ها داريــم و در حلقه صالحين درباره همان 
موضوعات صحبــت مي‌كنيم. بچه‌ها نظراتشــان را 
مطرح مي‌كنند، با هم تبــادل نظر مي‌كنيم و درباره 
مطالبي كه آن عالم يا روحاني در هيئت مطرح كرده، 
گفت‌وگو مي‌كنيم. به اين شــكل تــاش مي‌كنيم 
مطالبي كه در هيئت مطرح مي‌شود، در قلب و ذهن 
بچه‌ها نهادينه شــود و ارزش‌ها و مفاهيم ديني را به 

نسل بعد منتقل كنيم. 
اگر بخواهيم نقش خانواده را هم در كنار 
مســجد ببينيم، چه صحبتي با والدين 

داريد؟
فقط يك نكته و اينكه درست است كه مسجد، خانه 
خداست و از اسمش هم پيداست كه مكان امني براي 
همه جامعه است. نه فقط براي نوجوان‌ها بلكه براي 
همه اقشــار جامعه، اما اينطور نباشد كه بچه جذب 
مسجد شــد، فكر كنيد ديگر همه چيز تمام شده و 
خيالتان راحت باشد كه اين بچه عاقبت‌بخير مي‌شود 
و بهترين‌ها برايش رقم مي‌خورد. واقعاً اينطور نيست. 
شــما به عنوان والدين بايد نظارت داشــته باشيد. 
حتي اگر فرزندتان پيش بهتريــن مربي دنيا برود و 
در بهترين مســجد هم حضور داشته باشد، اگر شما 
والدين كار را رها كنيــد و وظايفي را كــه بر عهده 
خودتان اســت، روي دوش مربي يا مسجد بگذاريد، 
ممكن است در تربيت بچه دچار مشكل شويد. نبايد 
انتظار داشته باشــيد كه مسجد معجزه كند. مسجد 
و منزل مكمل يكديگر هســتند. قرار نيست مسجد 
جاي خانــواده را بگيرد يا خانــواده وظايف خودش 
را به مسجد واگذار كند. شــما به عنوان والدين بايد 
پيگير مسائل فرزندتان باشيد و حتماً با مربي مسجد 
در ارتباط باشيد. حتي ممكن است آن مربي، انسان 
فاضلي نباشد يا حرف‌ها و ارزش‌هاي نادرستي را به 
فرزند شــما منتقل كند. خانواده بايد اين مسائل را 
رصد كند و در جريان باشد كه چه كسي با فرزندش 
صحبت مي‌كند، چه مطالبي به او منتقل مي‌شود و 
روند تربيتي او چگونه است. بنابراين والدين نبايد كار 
را رها كنند. مسجد و خانواده بايد در كنار هم باشند و 
هر كدام وظيفه خودشان را در تربيت و رشد نوجوان 

انجام دهند. 

براي روح‌الله نوري، مسجد الحسين جواديه فقط يك 
محل براي اقامه نماز نيست؛ بخشي از زندگي اوست. 
بيش از 40 سال است كه با اين مسجد پيوند دارد و آن 
را خانه خود مي‌دانــد؛ از روزهاي كودكي و نوجواني 
كه در همين محله بزرگ شد و بخشي از خاطراتش 
را در فضاي مسجد ساخت تا ســال‌هاي طلبگي و 
فعاليت‌هاي فرهنگــي و اجتماعي‌اش. حالا بيش از 
شش ماه است كه به عنوان امام جماعت اصلي مسجد 
فعاليت مي‌كند، اما خودش تأكيد دارد كه رابطه‌اش 
با اين خانه خدا بســيار قديمي‌تر از اين مسئوليت 
رسمي است.  وقتي از او درباره مسجد و تجربه حضور 
نوجوانان و جوانان مي‌پرسيم، روايتش از يك برنامه 
مشخص براي »جذب جوان« شروع نمي‌شود. او معتقد 
است حضور نسل جديد در مسجد نتيجه مجموعه‌اي 
از عوامل است؛ مجموعه‌اي كه اگر درست كنار هم قرار 
بگيرند، مسجد مي‌تواند دوباره به همان جايگاهي 
برگردد كه در صدر اســام داشــت؛ محلي براي 
عبادت، علم، تربيت، گفت‌وگو و حل مسائل جامعه. 

مسجد الحســين جواديه نيز از ابتدا با همين نگاه شكل 
گرفته است. به گفته نوري، سنگ بناي مسجد را جمعي از 
مؤمنان، متدينان و نيروهاي انقلابي گذاشتند و از همان 
ابتدا پيوند ميان دين و انقلاب در فضاي مسجد پررنگ 
بود. رد اين سابقه را مي‌توان در تاريخ محله ديد؛ از مبارزان 
پيش از انقلاب و شــهداي دوران دفاع مقدس گرفته تا 
شهداي مدافع حرم و امنيت و حتي شهيدي كه در جنگ 
اخير اســرائيل و امريكا به شهادت رســيد و از بچه‌هاي 

قديمي مسجد و هيئت بود. 
اما تاريخ يك مســجد فقط با ســنگ و آجر و نام شهدا 
ساخته نمي‌شــود؛ آدم‌ها هســتند كه به مسجد جان 
مي‌دهند. نوري در روايت خــود از يكي از همين آدم‌ها 
با محبت ياد مي‌كند: حسين‌آقاي آهنين، خادم قديمي 
مسجد، پيرمردي مهربان و دغدغه‌مند كه به جاي آنكه 
نوجوانان را با تذكرهاي ســخت از مســجد دور كند، با 
صبوري آنها را در فضاي مســجد نگه مي‌داشت. نوري 
خاطره جلســات قرآن ماه رمضان را به يــاد مي‌آورد؛ 
روزهايي كه گاهي نزديك بــه ۲۰۰ نوجوان و جوان در 

بخش برادران مسجد جمع مي‌شــدند. طبيعي بود كه 
چنين جمعيتي با شيطنت و سر و صدا همراه باشد، اما به 
گفته او، حتي يك بار هم نديدند كه خادم مسجد با تندي 
نوجواني را از مسجد براند؛ اگر تذكري هم داده مي‌شد، 

رنگ محبت داشت. 
همين جزئيات به ظاهر ســاده، از نگاه نــوري، يكي از 
پايه‌هاي ماندگاري نوجوان در مســجد اســت: اينكه 
احساس نكند حضورش مزاحمت ايجاد مي‌كند. يكي 
از نقاط عطف مســجد، توجه جدي به شهدا بوده است. 
ارتباط با شهدا، برگزاري يادواره‌ها، اردوها و راهيان نور، به 
تدريج فضايي ايجاد كرد كه نوجوانان و جوانان با مسجد 
پيوند عميق‌تري پيدا كنند. زماني حتي ســه يا چهار 
اتوبوس از همين مسجد براي راهيان نور اعزام مي‌شد. 
براي نوري، انس با شــهدا فقط يك فعاليت مناسبتي 
نيست؛ مســيري براي تربيت و ايجاد ارتباط معنوي با 
نسلي است كه شايد تجربه مســتقيم جنگ را نداشته 
باشد، اما مي‌تواند از الگوي شهدا براي زندگي خود الهام 
بگيرد. در كنار اين موضوع، توجه به مسائل روز و ارتباط 
با رهبري و آرمان‌هاي انقلاب نيز بخشي از هويت مسجد 
بوده است، اما آنچه به گفته نوري اهميت بيشتري داشته، 

شيوه طرح اين مسائل است. 
او به خاطرات جلساتي اشاره مي‌كند كه در آن، به جاي 
اينكه امام جماعت يا يك سخنران براي نوجوانان صحبت 
كند، خود نوجوانــان كتاب مي‌خواندنــد، موضوعات 
اعتقادي را مطالعه مي‌كردند و براي ديگران ارائه مي‌دادند. 
جلساتي با عنوان »فرصتي براي انديشيدن« شكل گرفت؛ 
فضايي كه نوجوان مي‌توانست حرف بزند، سؤال بپرسد و 
درباره موضوعات فكري گفت‌وگو كند. در اين مدل، امام 
جماعت قرار نبود هميشه ســخنران اصلي باشد. گاهي 
بايد شنونده مي‌شد. اگر نياز به جمع‌بندي بود، وارد بحث 
مي‌شــد و اگر نبود، صرفاً به عنوان يك همراه و ناظر در 

جلسه حضور پيدا مي‌كرد. 
نوري معتقد است همين تغيير نقش، يكي از مهم‌ترين 
عوامل ايجاد جذابيــت براي نوجوانان اســت. نوجوان 
وقتي احساس كند فقط مخاطب يك برنامه نيست، بلكه 
خودش در شكل‌گيري آن نقش دارد، ارتباطش با مسجد 
نيز متفاوت مي‌شود. از همين جاست كه بحث »مسجد 

به عنوان پايگاه علم« براي او اهميــت پيدا مي‌كند. به 
اعتقاد او، مســجد از ابتدا فقط محل عبادت نبوده و بايد 
دوباره كاركرد علمي خود را پيدا كند. در سال‌هايي كه 
رقابت كنكور شديد بود، مســجد فضايي براي مطالعه 
نوجوانان و جوانان فراهم كرد و حتي كتاب‌هاي تســت 
و منابع درسي تهيه مي‌شد. نتيجه نيز گاهي چشمگير 
بود؛ در مقاطعي حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر از بچه‌هاي مسجد در 

بهترين دانشگاه‌هاي كشور پذيرفته شدند. 
براي نوري، اين تجربه نشــان مي‌دهد كه مسجد لازم 
نيست براي جذب جوان، حتماً از بيرون چيزي به هويت 
خود اضافه كند. نماز، قرآن، علم و تربيت، اگر با شيوه‌اي 

درست ارائه شوند، خودشان جاذبه دارند. 
او حتي درباره برنامه‌هاي ورزشي نيز همين نگاه را دارد. 
ورزش مي‌تواند بخشي از فعاليت مسجد باشد و امروز هم 
نوجوانان در مسجد فوتبال و بازي دارند، اما ورزش نبايد 
جاي اصل مسجد را بگيرد. نماز و عبادت، قرآن و علم بايد 
محور بمانند و فعاليت‌هاي ورزشــي و تفريحي در كنار 

آنها قرار گيرند. 
يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي موفقيت اين رويكرد نيز تغيير 
نگاه بزرگ‌ترهاي مسجد است. نوجوان وقتي وارد مسجد 

مي‌شود، ممكن است وسط سخنراني حركت كند، سر 
و صدا داشته باشــد يا نظم معمول بزرگسالان را به هم 
بزند. اگر قرار باشد هر بار با تذكر و اعتراض روبه‌رو شود، 
طبيعي است كه احساس كند مسجد جاي او نيست. به 
گفته نوري، پيشكسوتان و بزرگ‌ترهاي مسجد الحسين 
جواديه با وجود برخي گلايه‌ها تا حد زيادي اين شرايط 
را پذيرفته‌اند و تلاش كرده‌اند حضــور نوجوانان باعث 

دلزدگي آنها نشود. 
نوري مي‌گويد: نوجوان و جوان نبايد صرفاً كسي باشد كه 
براي يك برنامه به مسجد دعوت مي‌شود؛ بايد خودش 
بخشــي از موتور محرك مسجد باشــد. نمونه‌اش را در 
برنامه‌هاي تابستاني امســال مي‌توان ديد؛ برنامه‌هايي 
كه بخش قابل توجهي از طراحي، ثبت‌نام و مديريت آنها 
توسط خود نوجوانان و جوانان انجام شده است. حتي اگر 
همه برنامه‌ها دقيقاً مطابق تصور امام جماعت پيش نرفته 
باشد، همين كه جوان مسجد مسئوليت گرفته، كلاس 
برگزار كرده، ثبت‌نام انجام داده و در جايگاه مربي و معلم 

قرار گرفته، از نظر نوري يك اتفاق تربيتي مهم است. 
اين نــگاه در فعاليت‌هاي اجتماعي مســجد نيز خود را 
نشان داده است. مسجد براي نيازمندان محله شناسنامه 

و منطقه‌بندي دارد و جوانان مســجد در شناســايي و 
رسيدگي به خانواده‌هاي نيازمند نقش مستقيم دارند. 
ارتباط با كسبه، كمك به مدارس محله، توجه به مسائل 
اقتصادي و تلاش براي گره‌گشايي از مشكلات مردم نيز 
بخشي از همين رويكرد است. در چنين مدلي، نوجوان 
فقط در مسجد نماز نمي‌خواند؛ كم‌كم ياد مي‌گيرد نسبت 
به محله، همسايه، مدرسه و جامعه خودش مسئول باشد. 
نوري در پايان، تجربه مســجد را يك نسخه تك‌عاملي 
نمي‌داند. به باور او، نمي‌تــوان گفت براي جذب نوجوان 
فقط بايد ورزش برگزار كرد يا فقط برنامه تفريحي داشت. 
حضور پايدار نوجوان نتيجه كنار هم قرار گرفتن عوامل 
مختلف است. مســجدي با هويت روشن، امام جماعت 
دغدغه‌مند، خادم و بزرگ‌ترهاي صبور، برنامه‌هاي قرآني 
و علمي، ارتباط با شهدا، فرصت گفت‌وگو، فعاليت‌هاي 
اجتماعــي و از همه مهم‌تر، دادن نقــش واقعي به خود 

نوجوانان و جوانان. 
او معتقد است سه اصل در اين مســير اهميت ويژه‌اي 
دارد: نخســت اينكه نوجوان را صرفاً مخاطب ندانيم و او 
را به كنشگر تبديل كنيم؛ دوم اينكه كاركردهاي اصلي 
مسجد، يعني ايمان، عبادت، قرآن و علم را جدي بگيريم 
و آنها را با روش‌هاي جذاب و متناسب با نسل امروز عرضه 
كنيم؛ و سوم اينكه همه اجزاي مسجد، از امام جماعت و 
خادم گرفته تا هيئت امنا و مجموعه‌هاي فرهنگي، يك 
دغدغه مشترك داشته باشند، اينكه نوجوان احساس كند 

مسجد خانه اوست. 
شــايد همين جمله، خلاصه تجربه بيش از چهار دهه 
حضور روح‌الله نوري در مســجد الحسين جواديه باشد. 
مسجد براي جوان زماني جذاب مي‌شــود كه فقط از او 
نخواهد بيايد و بنشيند؛ بلكه به او اعتماد كند، صدايش 
را بشنود، مســئوليت بدهد و اجازه دهد بخشي از آينده 
مسجد را خودش بسازد. از نگاه نوري، مسجد همچنان 
مي‌تواند يكي از مهم‌ترين پايگاه‌هاي تربيت و ســاختن 
آينده جامعه باشد، به شــرط آنكه درهايش فقط براي 
ورود نمازگزار باز نباشد، بلكه براي فكر كردن، ياد گرفتن، 
مسئوليت پذيرفتن، خدمت كردن و ساختن نيز باز بماند. 
و در اين ميان، نوجوانان و جوانان نه مهمانان مسجد، بلكه 

صاحبان فرداي آن هستند. 

  نيره محمودي
مسجد براي بسياري از ما فقط يك ساختمان با گنبد فيروزه‌اي و محراب نيست؛ 
بخشي از خاطرات محله است. جايي كه آدم‌ها يكديگر را مي‌ديدند، از حال هم 
باخبر مي‌شدند، در شادي و غم هم شــريك مي‌شدند و گاهي براي ساده‌ترين 
مســائل زندگي، راهي براي كمك به يكديگر پيدا مي‌كردنــد. براي خيلي‌ها، 
مسجد همان جايي بود كه نخستين دوستانشان را پيدا كردند، در يك اردوي 
چندروزه شركت كردند، فوتبال بازي كردند، در يك برنامه فرهنگي مسئوليتي 
برعهده گرفتند يا براي نخستين بار فهميدند كه مي‌توانند براي محله و آدم‌هاي 
اطرافشان كاري انجام دهند،اما رابطه بخشي از نوجوانان و جوانان امروز با مسجد 
ديگر به سادگي گذشته نيست. نوجواني كه بخش بزرگي از روز خود را در فضاي 
مجازي مي‌گذراند، با صدها نوع ســرگرمي و محتواي فرهنگي روبه‌روســت و 
مي‌تواند در چند ثانيه با دوستانش در هر نقطه‌اي از شهر يا حتي دنيا ارتباط برقرار 
كند، طبيعي است كه با مسجدي ارتباط بيشتري برقرار كند كه بتواند بخشي از 

نيازهاي واقعي او را بشناسد و پاسخ دهد. 
مسئله شايد اين نباشد كه چگونه نوجوان را به مسجد »بكشانيم«. سؤال مهم‌تر 
اين است كه چگونه مســجد را دوباره به جايي تبديل كنيم كه نوجوان دلش 
بخواهد در آن حضور داشته باشد. اين تفاوت كوچكي نيست. اجبار ممكن است 
حضور ايجاد كند، اما تعلق ايجاد نمي‌كند. آنچه نسل نوجوان و جوان امروز نياز 
دارد، تجربه‌اي از مسجد اســت كه در آن هم معنويت وجود داشته باشد، هم 

دوستي، هم نشاط، هم يادگيري، هم گفت‌وگو و هم احساس مفيد بودن. 
مسجد مي‌تواند يكي از مهم‌ترين فضاهاي عمومي هر محله باشد؛ فضايي كه 
در آن گروه‌هاي مختلف اجتماعي كنار هم قرار مي‌گيرند و فرصتي براي ارتباط 
ميان نسل‌ها شكل مي‌گيرد، اما براي رسيدن به چنين نقشي، مسجد نبايد فقط 
در ساعت‌هاي برگزاري نماز فعال باشد. مسجد زنده، مسجدي است كه زندگي 

در آن جريان دارد. 
اين زندگي مي‌تواند شكل‌هاي مختلفي داشته باشد؛ از يك كلاس آموزشي و 
مسابقه ورزشي گرفته تا نمايش فيلم، كتابخواني، كارگاه مهارت‌هاي زندگي، 
آموزش هنر، فعاليت‌هاي داوطلبانه، اردوهاي فرهنگي و تفريحي و حتي يك 

دورهمي ساده براي گفت‌وگو درباره دغدغه‌هاي نوجوانان. 
در چنين نگاهي، فعاليت فرهنگي و تفريحي رقيب فعاليت ديني نيست، مي‌تواند 
پلي براي رسيدن به آن باشد. نوجواني كه براي يك برنامه ورزشي وارد مسجد 
مي‌شود، شايد در همانجا با يك دوســت جديد آشنا شود. جواني كه براي يك 
كارگاه فيلمسازي آمده، شــايد در يك فعاليت اجتماعي محله مشاركت كند. 
دختري كه براي كتابخواني به مســجد مي‌آيد، ممكن اســت بعدها خودش 
برگزاركننده يك برنامه فرهنگي شود. گاهي يك رابطه عميق با يك مكان، از يك 

اتفاق بسيار ساده آغاز مي‌شود. 
تابستان از اين منظر يك فرصت كم‌نظير است. تعطيلي مدارس، افزايش اوقات 
فراغت و فاصله گرفتن نوجوانان از برنامه روزمره مدرسه، زمان بيشتري در اختيار 
خانواده‌ها و مراكز فرهنگي قرار مي‌دهد، اما اوقات فراغت اگر درست مديريت 
نشود، خيلي زود به »وقت تلف‌شده« تبديل مي‌شود. امروز يك نوجوان مي‌تواند 
ساعت‌ها در فضاي مجازي بماند، بازي كند، ويدئو ببيند و با ديگران ارتباط داشته 
باشد، بدون اينكه حتي از اتاقش خارج شود. فناوري بخشي از زندگي اوست و قرار 
نيست با توصيه و نصيحت از اين واقعيت عبور كنيم. مسئله اين است كه در كنار 
دنياي مجازي، چه تجربه واقعي و جذابي براي او مي‌سازيم. اينجا مسجد مي‌تواند 

يك فرصت جدي باشد. 
يك حياط براي ورزش، يك اتاق براي فعاليت فرهنگي، چند مربي خوش‌برخورد، 
يك كتابخانه كوچك و چند جوان داوطلب، مي‌تواند شروع يك برنامه تابستاني 
موفق باشد. قرار نيست همه مساجد امكانات يكساني داشته باشند. گاهي آنچه 
يك نوجوان را جذب مي‌كند، نه تجهيزات گرانقيمت، بلكه احساس ديده شدن 
و پذيرفته شدن است. مسجدي كه در تابســتان براي نوجوانان برنامه دارد، در 
واقع فقط اوقات فراغت آنها را پر نمي‌كند؛ بخشي از سبك زندگي آنان را شكل 

مي‌دهد. 
نوجوان بايد مسجد را با خاطره خوب به ياد بياورد. اين شايد يكي از مهم‌ترين 
اصول ارتباط نسل جديد با مسجد باشــد. نمي‌توان انتظار داشت نوجواني كه 
تجربه‌اي سرد، رسمي يا سرشار از محدوديت از يك محيط دارد، به شكل طبيعي 

به آن احساس تعلق پيدا كند. 
براي نزديك‌شدن نوجوان به مسجد، شايد بهتر باشــد ابتدا تجربه‌اي خوب از 
حضور در آن برايش ساخته شود. نوجواني كه در مسجد دوست پيدا مي‌كند، 
در يك اردوي خوب شــركت مي‌كند، مربي‌اي دارد كه حرفش را مي‌شنود، در 
يك مسابقه ورزشي هيجان‌انگيز حضور پيدا مي‌كند يا براي برگزاري يك برنامه 
مسئوليت مي‌گيرد، مسجد را ديگر فقط به عنوان يك مكان نمي‌بيند. مسجد 

تبديل به بخشي از زندگي اجتماعي او مي‌شود. 
در اين ميان، رفتار بزرگســالان اهميت زيادي دارد. گاهي يك برخورد ساده 
مي‌تواند نوجواني را به مسجد نزديك يا از آن دور كند. نوجوان به سرعت متوجه 
مي‌شــود كه آيا واقعا براي حضورش ارزش قائلند يا فقط قرار اســت مخاطب 
يك برنامه از پيش تعيين‌شده باشد. مسجدي كه نوجوان در آن احساس كند 

»خودش« است، شانس بيشتري براي ساختن يك رابطه ماندگار با او دارد. 
يكي از مهم‌ترين تغييرات مورد نياز، شايد تغيير در شيوه مواجهه با نوجوان باشد. 
اگر قرار است براي نوجوان برنامه‌ريزي كنيم، بايد بخشي از اين برنامه‌ريزي را با 
خود او انجام دهيم. از او بپرسيم چه چيزي دوست دارد ياد بگيرد، چه ورزشي را 
دوست دارد، چه كتابي مي‌خواند، چه چيزي در فضاي مجازي توجهش را جلب 
مي‌كند، چه دغدغه‌اي دارد و حتي چه چيــزي در يك محيط فرهنگي باعث 
مي‌شود احساس راحتي نكند. اين گفت‌وگوها ممكن است پاسخ‌هايي داشته 
باشد كه براي بزرگسالان غيرمنتظره باشــد. شايد نوجوان به جاي يك كلاس 
رسمي، يك كارگاه توليد محتواي ديجيتال بخواهد. شايد به جاي سخنراني، 
يك نشست صميمي با يك ورزشكار، هنرمند يا كارآفرين برايش جذاب‌تر باشد. 

اينها تهديدي براي هويت مسجد نيستند؛ راه‌هايي براي ارتباط با نسلي هستند 
كه زبان ارتباطي متفاوتي دارد. 

شايد يكي از مهم‌ترين تغييرات اين باشــد كه نوجوان و جوان در مسجد فقط 
»مخاطب« نباشد، بلكه »عضو« باشد. اگر نوجوان و جوان هميشه روي صندلي 
بنشيند و برنامه‌اي را كه بزرگســالان طراحي كرده‌اند تماشا كند، خيلي زود 
احساس مي‌كند اينجا متعلق به او نيســت، اما اگر خودش پوستر يك برنامه 
را طراحي كند، فيلم كوتاه بسازد، مســابقه برگزار كند، تيم رسانه‌اي مسجد را 
مديريت كند، در برگزاري اردو نقش داشته باشد يا حتي مسئوليت بخشي از يك 
برنامه را برعهده بگيرد، احساس متفاوتي پيدا مي‌كند. تعلق معمولاً از جايي آغاز 

مي‌شود كه فرد احساس كند حضورش اهميت دارد. 
اين موضوع درباره دختران نوجوان و جوان نيز اهميت ويژه‌اي دارد. مســجد 
مي‌تواند با طراحي فضاها و برنامه‌هاي مناسب، زمينه حضور فعال‌تر دختران و 
پسران را در فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي فراهم كند و از ظرفيت‌هاي آنان 

براي ساختن زندگي فرهنگي محله استفاده كند. 
نسل جوان اگر فقط مصرف‌كننده برنامه‌هاي فرهنگي باشد، خيلي زود خسته 
مي‌شود، اما اگر فرصت پيدا كند چيزي بسازد، مسئوليتي برعهده بگيرد و نتيجه 

كار خودش را ببيند، رابطه‌اش با آن فضا عميق‌تر مي‌شود. 
وقتي از »سبك زندگي سالم« حرف مي‌زنيم، معمولاً ذهنمان به تغذيه، ورزش 
و پرهيز از عادت‌هاي ناسالم مي‌رود، اما سلامت اجتماعي و فرهنگي هم بخشي 
از همين مفهوم است. نوجواني كه امكان ورزش گروهي دارد، دوستان سالم پيدا 
مي‌كند، مهارت گفت‌وگو مي‌آموزد، مسئوليت اجتماعي تجربه مي‌كند، با كتاب 
و هنر ارتباط دارد و فرصت پيدا مي‌كند درباره دغدغه‌هايش با يك بزرگســال 
قابل اعتماد حرف بزند، در حال يادگيري بخش مهمي از يك زندگي سالم است. 
مسجد مي‌تواند چنين بستري را فراهم كند؛ نه با نصيحت‌هاي طولاني، بلكه با 

ساختن موقعيت‌هاي واقعي براي تجربه كردن. 
به جاي اينكه فقط درباره كمك به ديگران صحبت شــود، گروهي از نوجوانان 
مي‌توانند يك روز را براي كمك به ســالمندان محله اختصاص دهند. به جاي 
سخنراني درباره محيط زيست، مي‌توان يك برنامه پاكسازي پارك يا فضاي سبز 
محله برگزار كرد. به جاي توضيح درباره كار گروهي، نوجوانان مي‌توانند خودشان 
يك رويداد فرهنگي يا ورزشي را طراحي و اجرا كنند. وقتي ارزش‌ها به تجربه 

تبديل مي‌شوند، ماندگارترند. 
نوجوان و جوان امروز با زبان ديگري با دنيا ارتباط برقرار مي‌كند. او در معرض 
فيلم، موسيقي، بازي، شــبكه‌هاي اجتماعي و روايت‌هاي متنوعي قرار دارد و 
پرسش‌هايش نيز با نسل‌هاي قبل تفاوت‌هايي دارد. اين به معناي آن نيست كه 
مسجد بايد شبيه شبكه اجتماعي شود يا براي جذب جوانان از هويت خود فاصله 
بگيرد. اتفاقاً مسجد بيش از هر چيز به هويت و اصالت خودش نياز دارد، اما اصالت 

با فاصله گرفتن از زمانه فرق دارد. 
مســجد مي‌تواند هويت خود را حفظ كند و در عين حال زبان نســل جديد را 
بشناســد. مي‌تواند درباره موضوعاتي صحبت كند كه براي جــوان و نوجوان 
واقعي‌اند؛ از آينده شغلي و اضطراب و دوستي گرفته تا فضاي مجازي، ورزش، 

هنر، خانواده و روابط اجتماعي. 
شنيدن در اين مسير شايد مهم‌تر از سخن گفتن باشــد. جوان و نوجواني كه 
احساس كند در مسجد فقط قرار اســت به او گفته شود چه كاري درست و چه 
كاري غلط اســت، ممكن اســت خيلي زود فاصله بگيرد، اما اگر احساس كند 
مي‌تواند سؤال بپرسد، حتي سؤال سخت و مخالف، و كسي قرار نيست او را به 
خاطر پرسيدن قضاوت كند، احتمال شكل‌گيري يك رابطه واقعي بيشتر مي‌شود. 
مسجد در بهترين شكل خود فقط يك مكان نيست؛ يك شبكه انساني است. 
شبكه‌اي كه مي‌تواند ميان نســل‌ها ارتباط ايجاد كند، تنهايي را كاهش دهد، 
مشــاركت اجتماعي را بالا ببرد و به محله هويت بدهد. اگر بخواهيم نوجوانان 
و جوانان را به مسجد نزديك كنيم، شــايد لازم نباشد هميشه از آنها بخواهيم 
خودشان را با مسجد تطبيق دهند. گاهي لازم است مسجد نيز بخشي از شيوه 
حضور خود در جامعه را با نيازهاي زمانه هماهنگ كند؛ نه با كنار گذاشتن كاركرد 

معنوي خود، بلكه با گسترش آن به حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و انساني. 
مســجد مي‌تواند محل نماز باشــد و در عين حال محل ورزش. مي‌تواند جاي 
عبادت باشــد و در كنار آن كتابخانه، كارگاه مهارتي و فضاي گفت‌وگو داشته 
باشد. مي‌تواند در كنار مناسك ديني، به مسائل واقعي محله هم توجه كند؛ از 
محيط زيست و سالمندان گرفته تا آموزش، آسيب‌هاي اجتماعي، نشاط جوانان 

و حمايت از خانواده‌ها. 
اين نگاه البته به معناي تبديل مسجد به يك فرهنگسرا نيست. مسجد همچنان 
مسجد است و هويت اصلي خود را دارد، اما مي‌تواند در كنار نقش عبادي، نقش 

اجتماعي و فرهنگي پررنگ‌تري نيز ايفا كند. 
شايد بازگرداندن نوجوانان به مسجد، از جايي آغاز شود كه مسجد دوباره به زندگي 
روزمره آنها بازگردد. تابستان فرصت خوبي براي شروع اين مسير است. فرصتي 
براي اينكه درهاي مسجد فقط به روي نمازگزاران باز نباشد، بلكه به روي نوجواني 
كه مي‌خواهد فوتبال بازي كند، جواني كه مي‌خواهد مهارتي ياد بگيرد، دختري 
كه مي‌خواهد كتاب بخواند، گروهي كه مي‌خواهد يك كار داوطلبانه انجام دهد 
و خانواده‌اي كه دنبال محيطي سالم براي فراغت فرزندش مي‌گردد نيز باز باشد. 
مسجد اگر بتواند دوباره به »پاتوق« محله تبديل شود، ديگر لازم نيست از نوجوان 
بخواهيم »به مسجد بيايد.« او خودش مي‌داند كه بخشي از زندگي اجتماعي‌اش 

در همين‌جا جريان دارد. 
شايد معناي واقعي مسجد در دنياي امروز همين باشد، خانه‌اي براي عبادت، اما نه 
جدا از زندگي؛ فضايي براي معنويت، اما در كنار شادي و نشاط؛ جايي براي ارتباط 

با خدا، اما همزمان جايي براي ارتباط انسان‌ها با يكديگر. 
مسجد زماني زنده مي‌ماند كه زندگي در اطراف آن جريان داشته باشد. و شايد 
بهترين راه براي اينكه نسل آينده مســجد را دوست داشته باشد، اين باشد كه 

بخشي از بهترين خاطرات نوجواني‌اش را در همان جا بسازد. 

بارها شنيده‌ايم كه مسجد تنها محلي براي اقامه 
نماز نيست و اگر ظرفيت‌هاي آن متناسب با نيازها 
و ذائقه نســل جديد به كار گرفته شود، مي‌تواند 
به يكــي از مهم‌ترين كانون‌هاي رشــد، آرامش 
و تربيت نسل آينده تبديل شــود. دكتر حسن 
صادقي، روانشناس نيز با تأكيد بر اين مهم معتقد 
است مســجد مي‌تواند مأمني براي آرام گرفتن، 
ارتباط با خدا و افزايش درك انســان از معنويت 
باشد و به باور اين روانشــناس، براي بهره‌گيري 
از اين ظرفيت، صرف حضــور خانواده‌ها يا تكرار 
برنامه‌هاي سنتي كافي نيست، بلكه مسجد بايد 
بتواند با شــناخت نيازهاي كودكان و نوجوانان، 
فضايي ايجاد كند كه در آن احساس تعلق، آرامش 
و زمينه رشد داشته باشــند. با اين روانشناس 
درباره نقش مســجد و خانواده در تربيت نسل 
جديد و ضرورت تغيير نگاه به شيوه‌هاي جذب و 
فعاليت فرهنگي در مســاجد گفت‌وگو كرده‌ايم. 

مسجد و خانواده چه نقشي در تربيت ديني 
و رشد فرزندان دارند؟ آيا اين دو مي‌توانند 

جاي يكديگر را بگيرند؟
خانواده و مسجد مي‌توانند مكمل يكديگر باشند، اما 
هركدام نقش متفاوتي دارند. در مسجد، فرد از يك 
»شعور جمعي« و تجربه و دانش افراد مختلف بهره 
مي‌برد. در حديثي آمده اســت: »الخير في الجماعه 
و الفرقه العــذاب«؛ خير و گشــايش و بركت همراه 
جماعت است. وقتي انسان در يك جمع قرار مي‌گيرد 
با آرا، انديشه‌ها و تجربه‌هايي روبه‌رو مي‌شود كه شايد 
خودش براي به دست آوردن آنها بايد سال‌ها زمان 
صرف كند. اين ظرفيت در خانواده به آن اندازه وجود 
ندارد. حتي اگر پدر و مادر آگاهي و درك بالايي داشته 
باشند، باز هم تجربه و دانش آنها محدود به همان دو 
نفر است، اما وقتي فرزند در يك جمع سالم و تربيتي 
قرار مي‌گيرد، از مجموعه‌اي از تجربه‌ها و آگاهي‌ها 
استفاده مي‌كند و سرعت رشد و شكوفايي او بيشتر 
مي‌شود. از طرف ديگر، كار تربيتي در مسجد مي‌تواند 
تخصصي‌تر باشد. امام جماعت يا مربي‌كه در حوزه 
مسائل ديني و اخلاقي مطالعه و تجربه دارد، طبيعتاً 
نســبت به پدر و مادري كه قرار است اين مفاهيم را 
به فرزندشــان آموزش دهند، در آن حوزه تمركز و 
تخصص بيشــتري دارد. بنابراين تعليم و تربيت در 
مسجد و خانه بايد در كنار هم قرار بگيرند تا يكديگر 

را كامل كنند. 

چرا حضور در مسجد و ارتباط با مفاهيم ديني 
مي‌تواند به آرامش و رشد انسان كمك كند؟

خداوند در قــرآن مي‌فرمايد: »ألا بذكــر الله تطمئن 
القلوب«؛ دل‌ها با ياد خــدا آرام مي‌گيرند. قرآن و نماز 
هم مي‌توانند همين نقش را داشــته باشــند، يعني از 
شــدت اضطراب و نگراني‌هاي انســان كم كنند و به او 
آرامش بدهند. مســجد نيز به‌عنوان يك فضاي ديني، 
ظرفيت بسيار خوبي براي ايجاد چنين آرامشي دارد، اما 
يك نكته مهم وجود دارد، صرف نماز خواندن يا حضور 
فيزيكي در مســجد به‌تنهايي كافي نيست. خداوند نيز 
نمي‌فرمايد فقط نماز را »بخوانيد« بلكه مي‌فرمايد »أقم 
الصلاه« يعني نماز را برپا داريد. بين خواندن نماز و درك 
و اقامه آن تفاوت وجود دارد. اگر مسجد جايي باشد كه 
امام جماعت يا مربي، مفاهيم ديني را درست و عميق به 
مخاطب منتقل كند، مسجد واقعاً مي‌تواند محل رشد 
باشد. انسان به‌تدريج از اضطراب و تنش فاصله مي‌گيرد و 
با آرامش بيشتري به زندگي نگاه مي‌كند و وقتي آرامش 
ايجاد شد، زمينه رشد و تعالي هم فراهم مي‌شود. بنابراين 
حضور در مسجد ذاتاً يك حركت ارزشمند است، اما اگر 
از ظرفيت تربيتي آن استفاده نكنيم، در واقع خودمان را 
از يك ظرفيت بسيار بزرگ محروم كرده‌ايم. كسي كه 
قرار است در مســجد به ديگران آموزش بدهد، خودش 
بايد ابتدا آموزش ديده باشد و بداند چگونه مي‌تواند اين 

مفاهيم را به زندگي مخاطب پيوند بزند. 

آيا حضور خانوادگي در مسجد مي‌تواند 
باعث شــود فرزندان هم به مســجد و 

فعاليت‌هاي ديني علاقه‌مند شوند؟
حضور خانواده در مســجد مي‌تواند اثرگذار باشد، 
اما نمي‌توان گفت صرفاً چون پدر و مادر مسجدي 
هســتند، فرزند هم حتماً مسجدي خواهد شد. هر 
انسان از پنجره ذهن و نگاه خودش به زندگي نگاه 
مي‌كند و ممكن است فرزند يك خانواده مذهبي، 
به دليل اينكه جذابيتي در محيط مسجد نمي‌بيند، 
ارتباط عميقي با آن برقرار نكند. پس حضور والدين 
در مســجد يك عامل مهم اســت، اما بايد در كنار 
آن، محيط مســجد نيز براي فرزند جذاب باشــد. 
مسجد، هيئت و حسينيه بايد متناسب با سن و ذائقه 
مخاطبان مختلف برنامه داشته باشند. ما در كودكي 
گاهي با مســجدهايي مواجه بوديم كــه اگر بچه 
كوچكترين حركت يا خنده‌اي مي‌كرد، با او برخورد 
مي‌شد يا حتي از مسجد بيرونش مي‌كردند. چنين 
رفتاري طبيعي اســت كه خاطره خوبي از مسجد 
براي كودك ايجاد نمي‌كند. كودك و نوجوان وقتي 
وارد مسجد مي‌شود اگر احساس كند اينجا فضايي 
است كه به نيازها و دغدغه‌هاي او توجه مي‌شود، اگر 
در مسجد حال خوبي پيدا كند و احساس كند اين 
محيط او را مي‌پذيرد، طبيعتاً ميل و رغبتش براي 

حضور بيشتر مي‌شود. 

چه چيزي باعث مي‌شود پيوند نسل جديد 
با مسائل ديني و معنوي ماندگار شود؟

نسل‌هاي گذشــته در شرايطي توانســتند مفاهيم 
دينــي و اخلاقي را به نســل بعد منتقــل كنند كه 
خودشــان به آنچه مي‌گفتند پايبند بودند و مسائل 
ديني برايشان قداست و اهميت واقعي داشت. امروز 
هم اگر مي‌خواهيم اين پيوند در نســل جديد شكل 
بگيرد، بيش از هر چيز بايد به رفتار كســاني توجه 
كنيم كه خودشــان را مبلغ و مــروج دين معرفي 
مي‌كنند. اگر جامعه ببيند كساني كه درباره اخلاق، 
ايمان و معنويت صحبت مي‌كنند، خودشان به همان 
حرف‌ها عمل نمي‌كنند، طبيعي است كه اين مسئله 
روي اعتماد نســل جوان اثر منفي بگذارد. در واقع، 
براي تربيت ديني، رفتار الگوها گاهي از سخنراني و 

آموزش مستقيم اثرگذارتر است. 
به نظر شما رفتار و عملكرد مربيان، امام 
جماعت و افراد مذهبي چه تأثيري بر نگاه 

نوجوانان به دين دارد؟
تأثير بســيار زيادي دارد. قرآن كريم مي‌فرمايد چرا 
چيزي را مي‌گوييد كه خودتان به آن عمل نمي‌كنيد. 
يكي از چيزهايي كــه مي‌تواند به اعتقــادات ديني 
جوانان آسيب بزند، همين فاصله ميان گفتار و رفتار 
است. اگر فردي كه مبلغ دين و الگوي نوجوان است، 
درباره ارزش‌هايي صحبت كند، اما خودش در عمل به 

آنها پايبند نباشد، اين تناقض مي‌تواند پيوند نوجوان 
با مسائل معنوي را متزلزل كند. بنابراين اگر قرار است 
مسجد محل تربيت باشد، مربي و امام جماعت قبل از 
اينكه بخواهند ديگران را تربيت كنند، بايد خودشان 
اهل يادگيري، رشد و عمل باشند. نوجوان بيش از آنكه 

به حرف ما نگاه كند، رفتار ما را مي‌بيند. 
خود فضاي مســجد چه نقشي در ايجاد 

آرامش و حال خوب در افراد دارد؟
مسجد به‌عنوان خانه خدا، بايد فضايي باشد كه انسان 
با احســاس خوب و نيت پاك وارد آن شود. كسي كه 
براي نماز و ارتباط با خدا وارد مســجد مي‌شود، بايد 
بتواند براي مدتي از حاشــيه‌ها و دغدغه‌هاي روزمره 
فاصله بگيرد. اگر اين فضا درست شكل بگيرد، حضور 
افراد مختلف در كنار يكديگر مي‌تواند يك حال خوب 
جمعي ايجاد كند. انسان حتي ممكن است بدون اينكه 
كار خاصي انجام دهد، صرف حضور در چنين محيطي 
احساس آرامش كند. مسجد مي‌تواند مأمني براي آرام 
گرفتن، ارتباط با خدا و افزايش درك انسان از معنويت 
باشد، اما اگر اين فضا شكل نگيرد، ممكن است حضور 
در مسجد به يك عادت تبديل شود؛ اينكه فرد دو يا سه 
وعده به مسجد برود، نمازش را بخواند و بيرون بيايد، 
بدون اينكه بداند براي چه آمده و چه تغييري قرار است 
در زندگي‌اش اتفاق بيفتد. در چنين شــرايطي، ما از 

ظرفيت واقعي مسجد استفاده نكرده‌ايم. 
براي اينكه مسجد بتواند همچنان پايگاه 
ارتباط با نسل جديد باشد، چه تغييري در 

نوع فعاليت‌ها و برنامه‌هاي آن لازم است؟
اگر مساجد بخواهند نســل جديد، به‌ويژه جوانان را 
جذب كنند، بايد بخشي از نيازهاي آنها را هم بشناسند 
و پاسخ دهند. مسجد نبايد فقط محلي براي اقامه نماز 
باشد. بايد هم خوراك روح داشــته باشد و هم بتواند 
در حد ظرفيت خودش بــه برخي نيازهاي اجتماعي 
و حتي ارتباطي مردم پاســخ دهد. اگر مسجد فقط با 
همان شيوه ســنتي نماز برگزار كند و امام جماعت 
چند دقيقه‌اي صحبت كند، طبيعتاً بخشي از ظرفيت 
مسجد مورد استفاده قرار نگرفته است. اين برنامه‌ها 
ارزشمندند، اما كافي نيستند. هر مسجد در هر محله 
بايد براي جذب مردم برنامه داشته باشد. به هر دليل 
و به هر بهانه‌اي زمينه حضور آنها را فراهم كند و بعد 
از جذب، برايشــان برنامه و محتواي مناسب داشته 
باشد. اگر اين اتفاق بيفتد، مسجد دوباره مي‌تواند به 
يك پايگاه واقعي براي رشد، تربيت و ارتباط اجتماعي 

تبديل شود. 

دكتر حسن صادقي، روانشناس:

مسجد وقتي پايگاه رشد مي‌شود كه نيازهاي نسل جديد را بشناسد
حجت‌الاسلام ياسين حسين‌آبادي، معاون فرهنگي مسجد جمكران: 

مسجد بهترين پاتوق براي دورهمي سالم و سازنده نسل جوان است 

محمدمهدي كبودوندي، فعال فرهنگي:

پيوند خانه و مسجد بچه‌ها را رشد مي‌دهد

پاي صحبت روح‌الله نوري كه در مسجد الحسين جواديه بزرگ شده است

بچه‌هاي این مسجد وارد بهترين دانشگاه‌هاي كشور شدند

جوان امــروز ميــل دارد در ســاختن فضا و 
برنامه‌اي كه به او مربوط اســت، سهم واقعي 
داشــته باشــد. اگر تنها دريافت‌كننده پيام 
باشــد، ارتباط او محدود و موقتي مي‌شــود، 
امــا اگــر در ايده‌پــردازي، طراحــي و اجــرا 
مشــاركت كند، احســاس تعلق، مسئوليت 
و هويــت جمعــي در او تقويــت مي‌شــود

حتــي اگــر فرزندتان پيــش بهتريــن مربي 
دنيا بــرود و در بهترين مســجد هــم حضور 
داشــته باشــد، اگر شــما والدين كار را رها 
كنيد و وظايفي را كه بر عهده خودتان است، 
روي دوش مربي يا مســجد بگذاريد، ممكن 
اســت در تربيت بچه دچار مشــكل شــويد

كودك و نوجوان وقتي وارد مســجد مي‌شود 
اگر احســاس كند اينجا فضايي اســت كه به 
نيازها و دغدغه‌هــاي او توجه مي‌شــود، اگر 
در مســجد حال خوبي پيدا كند و احســاس 
كند اين محيــط او را مي‌پذيــرد، طبيعتاً ميل 
و رغبتــش بــراي حضور بيشــتر مي‌شــود

روايت


